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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 پایان مبحث( -4ف  73مبحث رزق )ص 

 چه خدا عطا کرد، بپذیر.ولی هر آخرت را بکن، و طمع دنیا دندان 

طمع یعنی زیاده خواهی؛ یعنی به چیزی چشم بدوزم که رزقم نیست. و چون رزق من نیست، به من 

طلبی نداشته باش؛ آرام بنشین و شوم. زیادهشود و از خدا دلخور میدهند؛ لذا با خدا دعوایم مینمی

زیاد هم گذاشتند، تحویل بگیر. این به آن معنا نیست که کم داشته باش؛  هر چه جلویت گذاشتند؛ ولو

نه، فعلاً در این منزل، همان چیزی را که خدا داده است، تحویل بگیر. قناعت را در فصل بعدی بحث 

 خواهیم کرد.

چینند، هرکس  ها میدانید، ادب سفره این است که وقتی غذا را در سفره جلوی میهمانچنانکه می

روی او نشسته، بهی فردی که روباید آنچه جلو و نزدیک خودش است بخورد؛ نگاهش به بشقاب و لقمه

ی خدا در زندگی هم همینطور است. در زندگی بر سر سفره ادبی است.که این بیچرا ؛نباشد

باشد و ایم. بنابراین، همان بشقابی که خدا کشیده و جلویمان گذاشته است، حواسمان به همان  نشسته

اند، اوّلاً آن غذا کیف کنیم. زیرا وقتی نگاه من به غذایی دوخته شده است که جلوی دیگری گذاشته

ماند. ثانیاً، حواسم به غذای دهند و لذا داغش بر دلم میمتعلّق به شخص دیگری است و به من نمی

لذّت ببرم و بخورم و  اند که از آنشوم که چه چیزی جلوی خودم گذاشتهدیگران است و متوجّه نمی

اند ادب سفره این است که نگاه هرکس به همان غذایی باشد که جلوی از آن کیف کنم. لذا گفته

ی زندگی هم همین اند؛ دست دراز نکند که از آن طرف سفره چیزی بردارد. در سفرهخودش گذاشته

ی گ باشد یا یک پیالهگذاشته است، یک دیس بزرجلویت است؛ نگاهت به همان چیزی باشد که خدا 

گدار به حساب عمل نکرده و بیکوچک؛ چون کسی که غذا را سر این سفره، کشیده و تقسیم کرده، بی
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آب نزده است؛ برای هرکس، متناسب با هاضمه و نیاز غذایی او، غذا کشیده و همان نوع غذا که برای 

 به دیگران ندوزد. است؛ لذا انسان بیهوده نگاهش رااو لازم بوده، جلویش گذاشته

دندان طمع ی درباره ،گفتیمتا اینجا که  هااین .چه خدا عطا کرد، بپذیررا بکن؛ ولی هرپس دندان طمع 

گوید: دندان طمع آخرت را هم بکن. امیدواریم خدا توفیق دهد دنیا بود. حرف بزرگ این است که می

دندان طمع آخرت را هم بکنیم؛ تا طمع به دندان طمع دنیا را بکنیم، تا درپی آن توانایی پیدا کنیم 

عطاهای بهشتی و اخروی هم نداشته باشیم. البته آنها چیزهای خیلی بزرگی است؛ خیلی شیرین و 

اش را به کسی نشان دهند، تا آخر عمر، مست است. اینکه ما دوست داشتنی است. اگر یک گوشه

فهمیم بهشت نمیاست؛ به این دلیل است که ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت گوییم: راحتی می به

فهمیم چه خبر است! اگر یک گوشه از دنیا را به اش را به ما نشان دهند، مییعنی چه. اگر یک گوشه

 رود؛ چه رسد به بهشت! گفتنش راحت است.ما نشان دهند، دلمان برایش می

دوزخ را به اعتبار آیات و احادیث، ، بهشت و "الاسرارکاشف"کتاب در بحث معاد  ملاّنظرعلی طالقانی

گفتم ما گذارد که ترسیم کرده است. آنجا حدیث جالبی نقل کرده است که بر این سخن صحّه می

اش را نشان خواهیم و اگر یک گوشه گوییم بهشت را نمیفهمیم بهشت یعنی چه؛ لذا راحت مینمی

در بهشت حوریانی وجود دارد که ند: فرمود شود چه خبر است. پیغمبراکرمبدهند، معلوم می

های جلویشان آشکار و از زنند، دندانها لبخند میداشتنی هستند. وقتی این حوریهبسیار زیبا و دوست

ها یک لبخند بزند و برق شود. سپس حضرت فرمود: اگر یکی از این حوریهها برقی ساطع میاین دندان

. هیچ کس تحمّل این "دهندن از شدّت شوق، جان میی زمین بتابد، تمام اهل زمیدندان او در کره

 همه لذّت را ندارد.

بگذریم، اینکه انسان دندان طمع آخرت را هم بکند، کار خیلی بزرگی باید باشد. انسان باید دندان 

طمع دنیا و آخرت، هر دو را بکند؛ امّا این به آن معنا نیست که نه از دنیا استفاده کند و نه از آخرت؛ 

طلبی نداشته باشد. چیزی را که س هم از دنیا استفاده کند و هم از آخرت؛ امّا طمع و زیادهبرعک

مَنْ حَرَّمَ زينَةَ الِله الَّتی »قسمتش نیست، تقاضا نداشته باشد؛ هرچه خدا جلویش گذاشته، استفاده کند: 
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گذاشته است، استفاده کن؛ تزهّد هم نورز. زهد چیزی را که جلویت  1«اَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ 

 با تزهّد فرق دارد؛

اند، پس بزند و چیزهایی را که خدا عطا کرده است، تزهّد یعنی انسان چیزی را که جلویش گذاشته

مصرف نکند. تزهّد چیز خیلی ارزشمندی نیست. شاید در اوایل امر، برای اینکه انسان با زهد آشنا 

اشد؛ امّا آنچه ارزشمند است، خود زهد است. زهد یعنی دلبسته نبودن به دنیا؛ نه شود، تزهّد لازم ب

استفاده نکردن از دنیا. تزهّد یعنی از دنیا استفاده نکردن، به خود گرسنگی و سختی دادن، به خود 

 محرومیّت تحمیل کردن.

ی بعد م و اگر لحظهی آن نیستامّا دلبسته ؛کنمزهد یعنی دنیا هست و من هم از آن استفاده می

آید. این زهد حقیقی است. استفاده کردن، با زهد حقیقی مغایرتی ندارد. نباشد، خم به ابروی من نمی

تواند از دنیا استفاده کند، امّا به آن دلبسته نشود. بنابراین، انسان دندان طمع دنیا را بکند و انسان می

دهد که دندان طمع آخرت را هم بکند؛ نه به این معنا کم خدا همّت بلندی ب الله کمشاءدر پی آن، ان

بهشت به ش شود که اروزی کند؛ استفاده کند؛ خدا نصیبش کند؛های اخروی استفاده نکه از نعمت

های مست ها، نغمههای فاخر، قصرها، مساکن، زیورها، موسیقیها، جامهی غذاها، طعامبرود و از همه

آنها به امّا دندان طمع  -نوش جانش-ها و مصاحبان بهشتی استفاده کند های گوارا، ندیمکننده، شراب

انسان در بهشت هم  بپذیرد. ،که خدا به او داد و جلویش گذاشترا ی چیز همانو را هم بکند 

نکرده  آید؛ والاّ اگر آنجا هم خدایمی به دست طریق ؛ چون کیف بهشت هم به همیناستگونه  ینهم

عیشش منغّص  -دهندبه بهشت راه نمی اصلاًفرد طمّاع را البته، -انسان بخواهد طمع داشته باشد، 

دلخور درنتیجه دهند و نیست، به او نمی شقسمتو طمع دارد  هاچون چیزهایی که به آنشود؛ می

 د.گردشود و بهشت برایش تلخ می می

                                            

 . 23 ی اعراف، آیه ی سوره .1
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 خورد و بقیه به قدر نیاز می ،آمد چیزی گیرش دست به دهان است؛ دوست اهل بیت

 (2:32) کند.بخشد، چیزی ذخیره نمیرا می

بزرگ  از دوستان ،شخصیین چن .های بزرگ استانسانخاصّ که گفتم  استای این همان نکته

بتوانیم  تای ما بکند را نصیب همه بیتای از دوستی اهلخدا چنین مرتبه .است بیت اهل

. تصنّعی است . تصنّع مثل تزهّد، از ذخیره کردن دست بکشیمتصنّع بدونی خاطر و بدون دغدغه

 گونهچین ازنم؛ امّا دلم برایش رفته است، وقتی من با دستم پس می .عمل کردن ارزش چندانی ندارد

رزّاق او که ای نگرانی نداشته باشد و یقین داشته باشد ذرّه اگر انسان بتواند آرام باشد؛ !زهدی است؟

آن وقت  ؛دهدبه او تحویل می نقددر همان لحظه ، لازم استبرای او در هر لحظه که را چیزی هر 

 تواند با اطمینان خاطر ذخیره هم نکند.می

 خورد. می ،رسدهر چه می شود وعت است. حلال و حرام سرش نمیانسان اوّل غرق طبی

فهمد اگر از دنیا به بعد میافتد. ست و در پی رزق حلال میهفهمد حلال و حرامی بعد می

ه از فرط گرسنگی در معرض مثل اکل میته که برای فردی ک رفع ضرورت استفاده کند، قدر

خدا چنان بر خلقش که بیند بعد می .برای او هم جایز خواهد بود باشد،مرگ است جایز می

را رزق حلال  لذا هر چه خدا برای او پیش آورد دهد؛ست که روزی حرام به آنها نمیمسلّط ا

 (7:32) کند.خورد و استفاده میدغدغه میداند و بیمی

این  خورد.رسد میشود. هر چه میانسان اوّل غرق طبیعت است. حلال و حرام سرش نمی

خوشمزه به دستش رسید و هرچه  ؛به حلال و حرام کاری نداردانسان در این مرحله،  .اوّل کار است

در این مرحله،  افتد.ست و در پی رزق حلال میهفهمد حلال و حرامی بعد می. خوردمی ،بود

و در ترین رزق چیست دنبال این است که حلالبهخوری نکند. مواظب است که حرام ؛شودع میمتشرّ

 رود.آن میطلب 

مثل اکل میته که برای فردی که از  ،رفع ضرورت استفاده کند قدرفهمد اگر از دنیا بهبعد می

ی این مرحله .باشد؛ برای او هم جایز خواهد بودفرط گرسنگی در معرض مرگ است، جایز می
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نْ يَا جِيفَةٌ وَ طالبُِه»حدیث است که  سوم است. سگ  بهدنیاطلب هم و ست ا دنیا مردار 2« ا كِلابٌ الدُّ

تکّه از آن شوند و تکّهحیوان مرده جمع میآن ها دور جسد سگ ،میردمی یحیوانوقتی ماند.  می

خوردن میته اصلاً نجس و خوردنش حرام است. است.  موجب این حدیث، دنیا میتهبه خورند. پس می

هیچ غذای حلالی  است؛و از گرسنگی در حال مرگ  هانسان جایی گیر کردکه زمانی جایز است آن 

ای فقط به اندازهاست که  اینجاست که اسلام اجازه داده میرد.، میو اگر از میته نخورد ردهم وجود ندا

 رُ دَّ قَ الضرورات ت ُ » ای:خوری کردهیک سر سوزن بیشتر بخوری، حرام .د، بخوردکه از مرگ نجات پیدا کن

هم اگر دنیا حال، ای که از مرگ نجات پیدا کنی، حلال است. بخور، نوش جانت. فقط به اندازه .«رهادَ بقَ 

 ی آن حرام است:این بگذارد که همهاز دنیا استفاده کند. فرض را بر میزان همین به میته است، انسان 

نْ يَا حَرامٌ » نْيا وَ هُما حَرامانِ عَلى   الْْخِرَةِ وَ الْْخِرَةُ حَرامٌ عَلى    اَهْلِ  عَلی    الدُّ اگر انسان اهل  3«اَهْلِ اللهِ  اَهْلِ الدُّ

داند. الله باشد، باز هم دنیا را بر خودش حرام میاگر اهلو داند خودش حرام می دنیا را بر ،آخرت باشد

شود خورد که انسان از گرسنگی در حال مرگ است و چیز حرام را هم که نباید خورد. فقط وقتی می

برایش مجاز و  ،ای که از مرگ نجات پیدا کنداندازهبه  ؛استچیز حرام تنها راه نجاتش خوردن از این 

کند و هیچ نگران حلال بودن رزقش هم نیست؛ چون بنا از دنیا استفاده میسان، بدینشود. حلال می

حلال  ،ی اوّلمرحلهدر ی سوم. که کلّ رزق عالم طبیعت حرام است. این هم مرحلهگذاشته  را بر این

مواظب بود چیزی  ؛قی بودتّخیلی م حرام سرش شد؛و ی دوم، حلال در مرحلهشد. حرام سرش نمیو 

 دربه این نتیجه رسید که کلّ آن حرام است و فقط  ،ی سوممرحلهدر حلال باشد. حتماً خورد، که می

 چه باشد، حلال است.اکل میته هرو توانم از آن استفاده کنم حدّ اکل میته می

                                            

 .121 ص ،الشریعة مصباح ،صادق امام به منسوب .3

 .111 ص ،7 ج ،الدینية الأحادیث فی العزیزیة اللئالی عوالی جمهور، ابی ابن و 714 ص الفصاحة، نهج پاینده،. 7
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وقتی چون  دهد.بیند خدا چنان بر خلقش مسلّط است که روزی حرام به آنها نمیبعد می

روزی حرام به خلق که خدا یابد درمی ،رزّاقیّت خدا را دید و یقین کرد که خدای متعال رزّاق است

خورد و دغدغه میداند و بیچه خدا برای او پیش آورد را رزق حلال میلذا هر .دهدخود نمی

شخص در این کلاس، کلاس چهارم کلاس بزرگی است.  است.کلاس چهارم این  کند.استفاده می

چه برایش نشیند، هرمی ؛شوداز جلو کسی بردارد؛ چون حرام میکه کند دست خود را دراز نمی

حلال است؛ چون خدا روزی کرده آورند، هرچه برایش مییقین دارد که و  گیردتحویل می آوردند،

 است.

العین مسلّم برای من به رأیامر ن شاهد است که ای را ببینید. خداقضیه این به اینجا برسید و امیدوارم 

گذارد انسان رزق حرام بخورد. وقتی عبد خودش را به خدای متعال سپرد، خدا خدا نمیکه  ه استشد

یکی از  .بار در مجلسی بودیمام. یکدیدهقضیّه را این مکرّراً ام، بودهحاضر که  یلساگذارد. در مجنمی

ه بود. یکی از کسانی زرواو اش باز است. پیرمردی است اهل دل و چشم برزخی ؛داشتهم حضور  ارفق

باز کرد و مشغول جعبه را که در مجلس شرکت کرده بود، با خودش یک جعبه شیرینی آورده بود. 

 شخص سمت راستشد. به رفیق ما هم تعارف کرد و رفیق ما برنداشت. به حاضران تعارف کردن به 

رفیقم به من  ،جلسپایان مچپ من هم داد و رفت. بعد از فرد سمت به  ،رد شدمن  ، از جلومن داد

چیز کثیف و  ؛دل توی دلم نبود که نکند تو این را بخوری؛ چون باطنش را دیدممن  ،گفت: فلانی

ای که گذارد بندهمتعال نمییقین کن که خدای !غریبی بود. گفتم: خیالت راحت باشدو عجیب 

سمت تی من داد، به راس سمت بهآن شخص  ؛سپرده، آلوده به حرام شود. لذا دیدیدخودش را به او 

انسان اینگونه یقین کند، اگر به من اصلاً تعارف نکرد؛ مثل اینکه اصلاً مرا ندید. امّا  چپی من هم داد؛

. دستت را دراز نکن، حرص نزن، چیزی که برسداو به نگرانی ندارد که چیز حرامی جای اصلاً دیگر 

حلال است و  ،هرچه آوردندوقت مطمئن باش که آنو  ؛سمت خودت نکش، بنشینجلویت نیست را به

 ی خاطر نداشته باش.اصلاً دغدغه ؛کیفت را بکن با خیال راحت بخور.
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و نورانیّت عبادت  چقدر در روحیّات، خلقیّات، سیروسلوک، توفیق است؛ یخیلی مهمامر ی حلال لقمه

نکند  !دادبیدادکند که ایی خاطر پیدا میفهمد، دغدغهوقتی شخص این را می قلب انسان تأثیر دارد!

این البتّه  کسب کنم؟حلال که بتوانم روزی کنم  هچ حلال نباشد! ،خورمای که میلقمهاین 

توان رسید؛ بالاتر از این هم میای به مرتبه گ و مقدّس است. این تقواست؛ منتهاقشن ،خاطر ی دغدغه

چون نه با طلب باطنی؛ و  بکشدجلوی خودش  با دستنه  ی آرام پیدا کند؛نفسانسان ای که به مرتبه

یم که به ما تعارف کشکشیم؛ امّا با طلب باطنی شخص را به طرف خودمان میگاهی ما با دست نمی

 تو نباشد. آرامِدر خواست  ب نباش، آرام بنشین،داشته باش، طالدر دلت هم اشتها ن کند. آرام باش،

دزدی کرده است؛ دزد طرف اگر جلویت آوردند، نوش جانت بخور؛ ولو در این صورت،  ام بنشین،آر

ی حلال است؛ چون همه ،آیدآن چیزی که جلوی تو می ،کندتعارف میبه تو چیزی که  حالاامّا  است؛

داخل  ؛هکسی به او بخشیده بودهم یک مقدار  کرده بوده؛پول دزدی نیست؛ یک مقدار دزدی پول او 

ی تو آورده است. پس . بخشی که حلال است، خدا جلواستهم پول حلال این پول، بالاخره مقداری 

دنبال بهد و وشمیقی متّ در کلاس دوم،د. وشحلال و حرام سرش نمی چهار کلاس شد: در کلاس اوّل،

آنچه استفاده  کهکند و یقین دارد میته بسنده میبه حدّ اکل در کلاس سوم،. ودرمیرزق حلال 

کلاس در شود مصرف کرد، برای او حلال است. نمیاست و کمتر از آن ممکن  اقلّحدّ کهکند  می

کند و خورد و کیف میچه خدا جلویش آورد میدهد، راحت و با اطمینان خاطر هریله می ،چهارم

 یقین دارد که حلال است.

  است بزرگتر  ،بینیکه نمیرا نهایی ولی آ اندازه دارد، ،بینیمیکه های خدا آنچه را دادهاز

ی چه اندازهاست، خودش نشانمان بدهد. هر چه را لطف فرمودههرشاءالله است. ان و لاحدّ

داده  سابٍحِ یرِغَبینیم. خداوند بِطایای خدا را میبزرگتر شود، مقدار بیشتری از ع ما خود

کشد. ما هم حساب از ما حساب هم نمی ،حدّ و اندازه داده است. از آنچه دادهیعنی بیاست؛ 

 (16:22) .حساب به ما بدهدکردیم که چنین روزگاری برای ما پیش بیاید و بی نمی
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خزائن  .اندازه استهای خدا بیندادهامّا  حال به ما داده است، اندازه دارد؛بهکه خدا تا چیزهایی پس 

که خدا به ما عطا کرده چیزهایی هم میان از  خدا لاحدّ است؛ امّا عطاهای خدا به ما محدود است.

چون اگر نشانمان  ست؛ایم. بسیاری را از ما مخفی کردهاهبسیاری را ندیدو یم اهدیداست، بخشی را 

دادیم. مثل اینکه شما ر میرسید که از آن درست استفاده کنیم و آن را هدقدر نمیداد، عقلمان آنمی

چوبی الماس را از دستش نباتمن با یک آب بچّه بدهی؛یک قیمت را به دست یک الماس گران

؛ ولی به او نشان کنندعطا میلذا به او  .الماس چقدر استقیمت فهمد او نمیکه چرا ؛آورم درمی

و به سراغ آن بیاید بزرگ شد،  وقتیکنند تا میپنهان برایش آن را ای گوشهمخفیانه، در دهند.  نمی

؛ استفاده کند. مثل ماجرای حضرت خضراز آن بفهمد چه چیز ارزشمندی است و بتواند آن روز 

در حال بود که دیواری تعمیر  ،نشان داد به موسی حضرت خضری سومی که چشمه

نها آکه پدر و مادر  یهای یتیممتعلّق به بچّهبود گنجی  ،دیوارآن زیر که  این بود ریختن بود. رازش فرو

گنج را دیگران به تاراج آن کوچک بودند، هنوز ها چون بچّه ،ریختدیوار فرو مین آبودند. اگر  صالح

حدّی برسند ها رشد کنند و بهدیوار سالم و محکم بماند تا بچّهآن متعال اراده کرد که بردند. خدایمی

 گنج بیایند و گنج آشکار شود.آن سراغ وقت به آن ؛که بتوانند گنج را خودشان تصرّف کنند

 و های کم سنّخداوند به ما کرده است؛ ولی چون الآن بچّهاست که  یعطاهایهمان یک معنای گنج، 

خدا لذا  ؛مانیمخالی میبرد و ما دستآید و میآشکار شود، شیطان میاین عطایا سالی هستیم، اگر 

را نبینیم، لو ندهیم، نفروشیم،  هاما آنتا کند دیوار را سر جایش تعمیر می دارد؛میرا مخفی نگه  هانآ

عجب، همه را به باد ندهیم. و با یک ادّعا، منم زدن، غرور  ،با یک آب نبات چوبی عوض نکنیمآنها را 

ین از چنکه زمانی ؛به ما نشان دهد ،به کمال و بلوغ رسیدیمما کند تا بعدها که مخفی میرا  عطیّه آن

ی گوییم ما پیغمبر یا امام زمانیم؛ چون براگیرد، نمیعطای بزرگی که خدا به ما کرده، غرور ما را نمی

امر بر آنها مشتبه شده و ادّعای و  اندی معنوی دیدهها پیش آمده است؛ چهار چشمهبعضی این حالت

ای بود طلبهکه کردند نقل می، رادولابی ی آقااند. خدا رحمت کند حاجپیغمبر یا امام زمان بودن کرده

هایی برایش آشکار شده بود، نورهایی کم چشمهکم وارد شده بود.فضاهای معنوی  به سرانهکه خود
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امام زمانم. واقعاً باورش این من داشت و ادّعا کرد که شکم وهم بربود، حالاتی دیده بود و ... کم دیده

پیش من او خود  ؛او را دیدمها بعد فرمود: سالمیگونه بود. حاج آقا این یبود که امام زمان است. مدّت

موقع ببیند، ممکن لذا اگر انسان بی .م. آن موقع مریض بودماهخوب شددیگر آمد و گفت: فلانی من 

 .کرده استلذا خدا قسمت اعظم آنچه عطا کرده است را مخفی  ؛گونه شوداست این

ی چیزهایی که ست عطا کند، تا ته آن را عطا کرده است. همها خدا چیزی که قرار این را هم بگویم:

ی آن هستید و ی کمالات، مقامات و معنویّاتی که شما شیفتهبده، داده است. همه یا!گوییم خدامی

 تادهد. گذاشته بزرگ شوید نمی تانالآن نشان را عطا کرده است؛ منتهاهمه  ،گردیدمی دنبال آن به

دچار ادّعا و غرور نشویم؛ والاّ  تاما را بزرگ کنند  بیتخود اهلکه  شانتان بدهد. از خدا بخواهیمن

خواست خبر از آن عطا آمده است. خود  ،قبل از آن ،آید خصوصاً در مسائل معنویاگر خواستی می

 .دهدمی عطا

عطای دهد؛ یعنی حساب میغیر هیکی اینکه خدا ب حساب خدا گفته شد:م برای عطای بیسه معنا ه

کشد؛ حساب نمی ،دهدچیزی را که میخدا دوم اینکه  ؛کندحد عطا میبی ؛حدّ و اندازه نداردخدا 

خورید، وقتی یک پرس غذا میو روید رستوران میبه شما وقت یککشند. از میهمان حساب نمی چون

وقت کشند؛ امّا یکدهند و حساب میمیرا به دستتان دم در صورت حساب  ،خواهید بیرون بیاییدمی

به حساب ید، صورتیخواهید بیرون بیاوقتی میآنجا اند. مجلس عروسی میهمان کردهیک  درشما را 

میهمان  ،خواهد. اگر شما خودتان را در زندگیدهند. کسی از شما حساب نمیدست شما نمی

حساب پس دادن ندارد. فردای قیامت هیچ دیگر نید، بیی رزق الهی بمیهمان سفرهو الله  ضیافت

قدر آب خوردی، نان خوردی، غذا خوردی، لباس دهند که تو ایندستت نمیبه صورت حسابی 

که است  غیرحساب اینهغیرحساب است. سومین معنای بهبعطای خدا در این معنا هم پوشیدی؛ لذا 

مفت به ما بدهد و ما اینگونه م و خدا کردیم که یک روز سر از اینجا در بیاوریما چنین حسابی نمی

 ست.هی بعدی بخوریم. معنای دیگری هم در جملهتدبیر زحمت و بیو بیراحت 



 

 11 

 «  حساب روزی همانا خداوند هرکس را که بخواهد، بی .4«اِنَّ الَله يَ رْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب

به این حساب نبوده که در قبال  ،دهدآنچه را می .1 :بغیرحساب سه معنی دارد دهد. می

حساب و اندازه و بیبی .7 .کشدحساب نمی ،از آنچه داده .2 .ایحسناتی باشد که انجام داده

 (22:31) دهد.زیاد می

بدو از همان  ؛کار کرده بودیم؟ بنشینیم و بشماریمما چهاست، بابت چیزهایی که خدا به ما داده انصافاً 

پدر و  این ؟را به ما داداین رزق  ؟عقل سالم را به ما داداین این بدن و ما چه کرده بودیم که  ن؛ما تولّد

 ؟مادر را به ما داد

 شنودی ما میلطف تو ناگفته  ما نبودیم و تقاضامان نبود

ما کجا دهی. نعمت میکنی و عطا می ،کسی که قبل از استحقاق یا 5«اسْتِحْقاقِها  قَ بْلَ   يا مُبْتَدِئاً باِلن ِّعَمِ »

چه کاری برای به دست های مادّی و معنوی داریم، کار کردیم؟ این همه چیزهایی که امروز در جنبه

؟ که از اینجا سر درآوردیم کار کرده بودیمچهما های معنوی بزرگتر است. جنبهیم؟ بود آوردنش کرده

شود را چگونه می متولّد شدیم؟ این ی اثناعشریی شیعهکار کرده بودیم که در یک خانوادهما چه

تا رسیدن به تشیّع  ،ی ناصبی یا وهّابی متولد شده بودیماگر در یک خانواده ،کردهان قیمت کرد؟ خدای

کار کردیم که ما را اینجا طولانی بود؟ ما چهداشتیم؟ چقدر راه چقدر راه  بیتو ولایت اهل

کار کار کرده بودیم؟ چهی شیعه، چهو مادر شیعه، جامعه پدررایگان بهآوردند؟ چشممان را باز کردیم، 

 ب درآوردیم؟ اینها عطاهای بغیرحساب خداست. لاطها و مها، فضاها، کتابسر از این جلسهکه کردیم 

 شود؟اند، چه میهای ناصبی و وهّابی به دنیا آمدهپس تکلیف کسانی که در خانواده پرسش:

                                            

 . 24عمران، آیه  ی آل . سوره7

 .153 ص ،1 ج الاعمال، اقبال طاووس، بن سيد و 333 ص توحيد، صدوق، شيخ. 5
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اینها را هم نصیبشان  ورند،بیاجا به ،که خدا به آنها داده است راهمان چیزهایی شکر آنها هم  پاسخ:

  6«زيدَنَّكُمْ تُمْ لََ لئَِنْ شَكَرْ » جا بیاوردرا به آن شکراگر  ،چه داردهرکس کند. هرمی

همان شرایطی است که در آن قرار  ،با توجّه به اینکه مناسبترین شرایط برای رشد هرکس پرسش:

 هایی باشد؟چرا شرایط مناسب برای رشد بعضی از افراد باید تولّد در چنین خانوادهگرفته است، 

 ،شرایطی است که در آن قرار گرفته ،چنین شخصیبرای ترین شرایط مناسباینکه چرا  پاسخ:

 تواند تبعات عوالم قبل از این دنیا باشد.  می

دهد به این حساب نبوده که در قبال حسناتی که که آنچه را میغیر حساب برای بهپس این یک معنا 

خوری را یاد بگیریم. در دستگاه خدا مفتامیدواریم خدا مفت داده است؛ مفت.  .ای باشدانجام داده

انسان اگر . ایممفت خوری خوب است؛ چون خدا هر چه داده، مفت داده است. ما به خدا چیزی نداده

خورد. بداند کجا نشسته و می امفت بخورد؛ منتهراحت خور شود، قشنگ است. یاد بگیرد گونه مفتاین

دهد. میهمان خدا شویم. رزّاق خودمان پول نمی ،خوردخور است؛ برای چیزهایی که میمیهمان مفت

شعری دارد که  طاووسبنبدانیم میزبان ما خداست. سیّد ،ای نشستیمرا خدا بدانیم. سر هر سفره

که گوید: هر جمعه آمده است. می -ارواحنا فداه- ی امام عصربعد از زیارت روز جمعهالجنان، در مفاتیح

فُكَ ؛ یركَِابِ   اتَّجَهَتْ  مَا  حَيْثُ   نَزيِلُكَ »خوانم: میهم این شعر را از آن،  بعد ،خوانماین زیارت را می و ضَي ْ

مَرکَب من به هر طرف که رو بیاورد، جایی  الحسن!بنةحجّ اعظم خدا! ای ولیّ 7«الْبِلَادِ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ 

 ،نشینمبای که بر هر سفرهو و در هر سرزمینی که باشم  ؛شومشوم بر تو وارد میکه از مرکب پیاده می

ببیند، خود را اینگونه مهمان انسان اگر الزّمان. یا صاحب ییصاحب سفره توو میهمان تو هستم 

خوری انسان اینگونه به مفتاگر خوریم و خواهیم خورد. شود. یک عمر مفت خوردیم، میخور می مفت

درقبال دهند؛ در بهشت کسی در بهشت راهش می خورهاست؛بهشت هم جای مفتچون  ،عادت کند

                                            

 .4 ی ابراهيم، آیه ی سوره .6

 جمعه.روززیارت الجنان،مفاتيحکليّات و 21 ص الاسبوع،جمال طاووس،بنسيّد .4
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خورهاست. باید مفت خوری را در کند. بهشت اصلاً مرکز مفتکار نمیدهند، چیزهایی که به او می

از آنچه داد  .2شاءالله بشود آنجا به بهشت رفت. این یک معنا. ان تایاد گرفت و دنیا تمرین کرد 

 دهد. حساب و زیاد میاندازه و بیبی .7ندارد.  حساب کشی کشد؛حساب نمی

 کند،سؤال نمی کشد ونها حساب نمیاز آ ،یی که به مؤمنین داده استخدا در مورد روزی 

کند که به چه کسی سؤال می ،است شان که امانت خدا نزد مؤمنتمحبّ و بلکه از دلشان

چون دستوردادن به  کند، تو هم از او سؤال نکن؛ل نمیحالا که خدا از روزی سؤا .ندا سپرده

زود  ،ت از دهانت پریداگر هم یک وق گله و شکایت هم نکن. .خانه، عیب استصاحب

 (22:14) استغفار کن.

 ؛کندکشد و سؤال نمییی که به مؤمنین داده است از آنها حساب نمیخدا در مورد روزی

کند که به چه کسی سؤال می ،محبّتشان که امانت خدا نزد مؤمن است بلکه از دلشان و

در روز  8«يَ وْمَئِذ  عَنِ النَّعيمِ ثمَُّ لَتُسْئَ لُنَّ »کریم فرمود:  این عین مضمون حدیث است. قرآن .ندا سپرده

به نظر شما نعیمی که : از اصحاب سؤال کردند معصومشود. از شما از نعیم سؤال می ،قیامت

به  !اللهرسول بنیکی گفت: یا ؟کردید، چیست کند که با آن چهمتعال فردای قیامت سؤال می خدای

غذاهای لذیذ و نعیم، گفت:  دیگریایم،. خورده که در دنیااست های گوارا و خنکی آبنعیم،  ،نظر من

کند. آب  فرمودند: خدا از اینها سؤال نمی معصومگفتند. چیزی . هریک ایماست که خوردهگوارایی 

عرض  !ن سؤال کند؟آبه از انسان راجع آنوقتگوارا و غذاهای لذیذ را به حیوانات هم داده است، 

 یعنی دلت ؛9الولایه است ،پس مقصود از نعیم چیست؟ فرمودند: مقصود از نعیم !اللهرسول بنیا :کردند

دادی؟ این  یی چه کسی کردی؟ عشق و محبّت چه کسی را در قلبت جارا به که دادی؟ دلت را خانه

کنند؛ والاّ خدا غذا، لباس و ... را به مشرکین، سؤال می تواز ی آن دربارهاست که همان نعیمی 

                                            

 .1 ی ی تکاثر، آیه . سوره1

 .667 ص ،5 ج الثقلين، نور تفسير الحویزی، العروسی. 9



 

 13 

چهار پرس غذایی که  یدرباره بیتاز دوست اهل آنوقت کفّار و معاندین هم داده است؛ین، ملحد

 !حساب بکشد؟است، خورده 

کند غذاهایی که خدا که سؤال نمی کند، تو هم از او سؤال نکن.حالا که خدا از روزی سؤال نمی

دن است؛ لذا به فقیر به تو دادم چه کردی؟ تو هم از او سؤال نکن. یک معنای سؤال، درخواست کر

چون دستوردادن به  گویند. سؤال یعنی گدایی و درخواست کردن. تو هم از او سؤال نکن؛سائل می

دستور  خانه اُرد واین است که میهمان به صاحب یب میهمانادیکی از آ خانه، عیب است.صاحب

خواهم در آن اتاق من مینه، د بنشین، بنشیند؛ نگوی ندهد. هر غذایی که آورد، بپذیرد؛ هرجا گفت

این خلاف ادب میهمان است. کسی هم  .فلان غذا را برای من بیاوریدخواهم، این غذا را نمی بنشینم؛

رد ، خلاف ادب است که به خدا اُحضور داردالله و در ضیافتاست متعال که در زندگی میهمان خدای

از هر چه خدا جلویش گذاشت بهره ببرد و یند بگوید خدایا فلان چیز را به من بده. مؤدّبانه بنش .بدهد

کند تو هم از او سؤال نکن؛ چون دستور دادن به حالا که خدا از تو سؤال نمی و استفاده کند.

آن است. ادب چون گله و شکایت هم خلاف  خانه عیب است. گله و شکایت هم نکن؛صاحب

ی، کیفت را کردی، غذایت را رفتی مفت نشست دعوت و پذیرایی کرده است.میزبان بزرگ شما را 

مثلاً برنجش خوب دم که میزبان گله کنی آن خواهی پشت سر اگر ب ،بیرون آمدیحالا که  خوردی.

حرامی است. خیلی نمک به صفایی است؛یخیلی باین  بود، گوشتش منجمد بود، تازه نبود؛نکشیده 

از  یتشکّرحتّی انتظار دون بکه خانه است. او ببه صاحبزرگی  یگله و شکایت کردن از میزبان، جفا

 ی خود کرد، حالا تو بنشینی گله کنی، پشت سرش حرف بزنی،رایگان میهمان سفرهرا به تو، توطرف 

زود  ،از دهانت پرید گله و شکایت هم نکن، اگر هم یک وقت زشت نیست؟ لذا فرمود:این 

زود حرفت را پس بگیر؛ استغفار کن. اگر هم خدای ناکرده، گله و شکایتی از دهانت خارج شد، 

 .کنبگو من نبودم. استغفار کن و پاکش 
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 :از همان )اش تنگ شد، پس باید هر کس روزی 10«وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ » قرآن فرمود

 11«باِلصَّدَقَةِ   فَ تَاجِرُوا اللهَ   اِذا اَمْلَقْتُمْ »هم فرمودند:  انفاق کند. امیرالمؤمنین (چیزی که دارد

 پس با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. صدقه، کلید رزق است. ،هنگامی که فقیر شدید

(31:37) 

انفاق کند.  ،به جای تقلاّ کردن و حرص زدن ،این یک راز بزرگ است؛ یعنی اگر رزق کسی تنگ شد

به یک  ؛کند، نصف بشقاب را انفاق کنداگر یک بشقاب کوچک غذا دارد که خودش را هم سیر نمی

حد تعیین نکرد که چقدر بدهد.  12«وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُ نْفِقُونَ »فقیر گرسنه بدهد. این کلید رزق است. 

 انسان ،کردهان اگر خدایلذا  .«رَزَقْناهُمْ  وَ مِمّا» ؛کنندگفت: مؤمنین از آنچه روزی آنها کردیم انفاق می

تنگنا خلاص شود، راهش این است این از  نگنای اقتصادی و مالی قرار گرفت و خواستدر زندگی در ت

ند و انفاق بکَ کند، یک تکّهرا هم نمی شخود وی نیازهایفتکا کهد که از همان چیز بسیار کمی که دار

هم فرمودند: وقتی به فقر  کند. امیرالمؤمنینباز میاو د خدا چگونه در رزق را بر د. آنوقت ببینکن

مقداری را  ،با صدقه با خدا تجارت کنید؛ یعنی از همان چیز بسیار کمی هم که دارید ،مبتلا شدید

وَ » ،زیاد شودهم اش کسی بخواهد ارزاق معنویاگر دهید. این کلید رزق مادّی و معنوی است. بصدقه 

ای در راه خدا ذرّه ،از چیزهایی که دارد کمی انفاق کند؛ ولو کم هم دارد :«مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ 

ای خواهد خُلق حسنهمی ؛اخلاقش بد استمثلاً، بدهد؛ کمی گذشت کند؛ حسن خُلق به خرج دهد. 

آن وقت ببیند خدا چگونه آن  ؛خرج کند ذرّه خلق حسن که دارد، در راه خدااز همان یک ؛پیدا کند

دهد. از ارزاق مادّی و معنوی هرچه خدا به خلق حسن او برکت می ؛کنداخلاقش را زیاد میحسن 

                                            

 .4طلاق، آیه  ی سوره .10

 .243 ص ،1 ج الشيعه، وسائل عاملی، حر شيخ و 351 تحکم البلاغه، نهج الرضی، شریف .11

 .25ی  ی حج، آیه و سوره 2ی  و سوره ی انفال، آیه 2سوره بقره، آیه  .13



 

 15 

چه ارزاق  کند؛آن را زیاد می، خدا یدر راه خدا خرج و انفاق کناگر ، استکنی کم داری و فکر می

 مادّی و چه ارزاق معنوی.

 تیم. فرزندان من و علی دو پدر این امّ 13«الْمَُّةِ   ابََوا هذِهِ   انَاَ وَ عَلِی  »د: فرمو پیامبراکرم

برند. مگر ندیدی حضرت خورند و از پدرشان ارث میی پدرشان رزق میبر سر سفره

 (34:25)کند؟ حالا این کار را نمی برد؟های نیازمندان غذا میخانه  به در امیر

خدا بیند. کند و تدارک میتهیه میپدر خورد، غذای او را نشیند و غذا میمی ی پدرسر سفرهبر بچّه 

باورمان بیاید و این پدر و فرزندی را  ببینیم؛ را فرزندان امیرالمؤمنین به ما توفیق دهد که خود

شود نیست، پدر را نمیپدر ما دیگری  شخصآنها پدر ما هستند، اگر هم نپذیریم، باز هم بپذیریم. 

شود عوض کرد. ما پدر را نمیامّا  شود عوض کرد؛لاق داد؛ شوهر را میشود طعوض کرد. همسر را می

من و علی دو پدر این امّت  «الْمَُّةِ   ابََوا هذِهِ   انَاَ وَ عَلِی  »فرمودند:  پیغمبراکرم ،نخواهیم یابخواهیم 

خدا به ما توفیق دهد ست. هم پدر مستقیم ما حضرت علی بزرگ ماست؛پدر هستیم. پیامبر

او را رزّاق خودمان بدانیم و  ی پدرمان هستیم؛ساس کنیم سر سفرهای نشستیم احسر هر سفرهکه 

دست یداللّهی ، بهدست یداللّهی امیرالمؤمنینرا به متعال رزّاقیّت خودینیم که خدایبب

بینیم و یقین کنیم که این پدر خیلی ی او میهمان بکند. خودمان را سر سفرهمیعملی الاعظم  الله ولیّ

رزق بماند. به این پدر اش بیمهربان، خبیر، غنی، جواد و کریم است و محال است که بگذارد بچّه

متعال خدایظن و اعتماد یک زندگی شیرین داشته باشیم. امیدواریم با حسنامیدواریم اعتماد کنیم. 

ه به ما عنایت مستقرّ گرداند و در تلاطمات زندگی نفس مطمئنّهای ما را در جان باور به رزّاقیتّ خود

 فرماید.

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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